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  درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

      1389 مهر 7 :خيتار                                          يمات حكم شرعيتقس :يكل موضوع

                                                        1431 شوال 20: فمصاد                ير حكومتي و حكم غيحكم حكومت: م پنجميتقس :يموضوع جزئ

 5:جلسه                                                                                          
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  :خلاصه جلسه گذشته

اهيت حكم حاكم و حكم حكومتي به انتها رسيد و تا حدودي به نحو اجمالي حكم حاكم تعريف و بيان مدر بحث 

  .و اقسام حكم حاكم و حكم حكومتي را ذكر كرديم

ها به نوعي يك بستگي تامي به محدوده حكم هايي است كه قهراً اين ويژگياً حكم حاكم داراي ويژگيتطبيع

اما . كنداً حكم حاكم يك مختصاتي پيدا ميتنحصر به باب قضا بكنيم طبيع يعني اگر ما محدوده حكم را م،حكومتي دارد

هاي حكم حاكم و حكم حكومتي اگر اين محدوده را توسعه بدهيم و قائل به اطلاق شويم طبيعتاً مختصات و ويژگي

   .متفاوت خواهد شد

ي حكم حكومتي كه محدودهز اينحثي داشته باشيم اما قبل ا حكم حكومتي با مناسب است كه راجع به محدودهلذ

را بيان كنيم يك نكته از بحث قبلي باقي مانده كه من بايد عرض بكنم و آن نكته راجع به صحت تقسيم حكم به حكومتي 

  .و غير حكومتي است

  :ير حكومتي و غيم حكم به حكم حكومتيصحت تقس

متي بود آيا اين تقسيم صحيح است؟ تقسيم پنجم ما در مباحث حكم شرعي تقسيم حكم به حكومتي و غير حكو

حكم شرعي بر دو . توانيم بگوييم دو نوع حكم داريم؟ حكم شرعي بر دو نوع است، حكومتي و غير حكومتيآيا ما مي

صدر من اللهّ تبارك و « يكي هم حكم الهي است كه و»  الحاكمصدر منه و انشاء«كم الحاكم است كه قسم است يكي ح

  . اين تقسيم، تقسيم صحيحي است؟ بله درست استآيا اين تقسيم» تعالى

 حقيقت حكم شرعي بحث كرديم و تعريفي را از حكم شرعي ارائه داديم گرچه در آن مقام حكم ما قبلاً درباره

شرعي را كه تعريف كرديم ناظر به حكم شرعي الهي يا حكم فرعي الهي بوديم اگر بخواهيم حكم حاكم را بر وزان همان 

جا انشاء بود حكم را از جنس ركن تعريف ما در آن ،ست تعريف كنيم اين قابل باز تعريف هريف شده در قبلحكم شرعي تع

 به غرض بعث و تحريك ، اين انشاء و اعتبار از ناحيه منشأ.اعتبار و انشاء دانستيم گفتيم حكم يك امر واقعي نيست

  وين قدر كه اين دستور صلاحيت و شأنيت تحريك هم،گيرد و بعث و تحريك فعلي هم لازم نيستمكلفّين صورت مي

  .جا گفتيم قابل تطبيق بر حكم حاكم هم هستدكي مسامحه ما همان تعريفي كه آنبا ان. داشته باشد كافي استبعث 
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ها در تعريف  كه بعضي»صادر لفعل المكلفّالالأعتبار «مثل تعريفات ديگري هم كه براي حكم شرعي هم شده 

 يعني تقريباً .اينها همه بر حكم حكومتي و حكم حاكم هم قابل انطباق است» صادر علي ذمة المكلّفاللأعتبار ا«ا ياند گفته

 . در مورد حكم حاكم هم قابل انطباق است، كه حكم شرعي به هر تعريفي كه ارائه شده باشدتوان ادعا كردفي الجمله مي

 آنها بر حكم حاكم هم قابل انطباق همه. مبرزه  اراده ونه اعتباريهشد احتيّ اگر حكم و جنس حكم از قبيل امور واقعيه ب

   .است

 شود گفت كهبه هر حال در صحت تقسيم حكم شرعي به حكم الهي و حكم حاكم و حكم حكومتي تقريباً مي

قشه  حكم حاكم جاي اشكال و منابراين واضح است و اطلاق حكم شرعي و تعريف حكم شرعي و جاي انكار نيست 

 كه آن چندان تأثيري  اشكال داشته باشند از قيود و بعضي از جزئياتينسبت به بعضها ممكن است بعضينكه ياندارد الّا 

  .ي بحث ندارددر نتيجه

  :گوييمكه ما قسيم اين حكم حكومتي را چه بناميم آن خيلي مهم نيست مهم اين است كه ما مي حالا اين

  .د حكم شرعي اطلاق كردشو به حكم حكومتي مي:اولاً 

  .كه حكم شرعي قابل انقسام به اين دو قسم است اين:ثانياً

 مثلاً اگر. ستي مهم ن اگر اين را پذيرفتيم ديگر اين كه در تسميه و نام گذاري چه اسمي روي اين دو سنخ بگذاريم

 اشكالاتي هم دارد يل است وشود به حكم فرعي و حكم حكومتي، اين از يك جهاتي ممكنبگوييم حكم شرعي تقسيم مي

 از زمان علّامه به بعد در كتب رايج شده شايد قبل از او و البته اصطلاح حكم فرعي ،حكم فرعي اطلاقات متعدد داردچون 

شود در مقابل حكم  اما حكم فرعي اطلاقات متعدد دارد يك وقت حكم فرعي گفته مي.تعبير حكم فرعي رواج نداشت

 اگر . استاينجااين اشكالاتي است كه  اصول اعتقادي، شود در مقابل اصول دين ورعي گفته مياصولي، يك وقت حكم ف

گوييم بعضي از اي بهتر است مياين تعبير تا اندازهشود به حكم الهي و حكم حكومتي، ميبگوييم حكم شرعي تقسيم 

ها از ناحيه حاكم صادر شده اند بعضيدا صادر شدهها از ناحيه خ يعني بعضي،اندها حكومتي بعضي وانداحكام شرعيه الهي

  .اند

سي منكر اين تقسيم نباشد كما اينكه كسي به  مورد قبول است و شايد بتوانيم بگوييم كبه هر حال اين تقسيم :جهينت

الا  وضعي نيست حالا يا طولي يا عرضي آن مهم نيست ولي بالاخره اين تقسيم هست ح ويمنكر مثلاً تقسيم به تكليف

   . ولي بالاخره اصلش را قبول دارند، از اوستمنتزعگويند اين ها ميبعضي

  :نكته

بستگي تام دارد به بررسي ادلهّ ولايت فقيه آن ادلهّ را آدم بايد بررسي بكند و بعد اين مسئله را مشخص بحث ما 

م حكومتي است، يكي محدوده هاي حككند يعني سه چهار بحث است كه با هم پيوستگي خيلي روشن دارد يكي ويژگي

 بايد به نحو بحث ولايت امر و ولايت فقيهحكم حكومتي است، يكي مشروعيت حكم حكومتي است، اينها همه در آن 
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جا مطرح كنيم ما در حدي كه ضرورت دارد در اين خواهيم بحث ولايت فقيه را اينمستوفي بحث شود لذا حالا ما هم نمي

خواهم عرض كنم اصل اين بحث و اساس اين بحث را بايد در بحث ولايت فقيه و كتب ا ميكنيم لذبحث حكم اشاره مي

  .براي فقيه بايد جستجو كردو محدوده آن مربوط به اثبات ولايت 

  :يمحدوده حكم حكومت

ي اقوالي كه اما راجع به محدوده حكم حكومتي اقوال مختلف و انظار متعددي است اگر ما بخواهيم مجموعه

ي حكم حاكم است استقصاء كنيم و اختلافات جزئي كه در بين اين اقوال وجود دارد را كنار بگذاريم ي محدودهرهدربا

   : را در چهار قول دسته بندي بكنيمي اين اقوالتوانيم مجموعهمي

   :قول اول
ي، علامه حليّ، محقق ست منظور از مشهور فقها يعني اركان و بزرگان فقه از جمله شيخ انصار ا قول مشهور فقها

 اينها و كثيري به تبع اينها اين نظر را دارند كه ولايت را براي حاكم در مورد قضاء ،حليّ صاحب شرايع، صاحب جواهر

هاي حكم حاكم حكم براي رفع  يكي از محدوده وتواند به عنوان قضاوت حكم بكند حاكم ميگويندميو قبول دارند 

 اطفال بي يسرپرست علاوه بر باب قضاء در امور حسبيه اموال مجهول المالك، .است حكم براي رفع نزاع وخصومت 

تواند تكليف اموال مجهول  جامع الشرايط ميگويند فقيه مجتهدمي. سرپرست، در اين امور هم براي فقيه ولايت قائلند

رپرست به عنوان قيم حكم كند و تواند نسبت به اطفال بي س مي و كجا مصرف شودكه حكم كند  والمالك را معين كند

حكم نسبت به احكام  موضوعات و هم نسبت بهتواند بكند يعني هم قضاوت هم ميو دستور دهد و دستورش نافذ است 

محقق ، ٢لّامه حليّع، ١شيخ انصاري. تواند حكم صادر بكندتواند بگويد اين براي زيد است و هم ميصادر كند يعني مي

 و بعض ديگر ٥از معاصرين هم مثل مرحوم آقاي خويي. اندقول اشاره كردهبه ها  اين٤ صاحب جواهر،٣حليّ صاحب شرايع

 مشهور بين فقها اين نظريه است اينها البته اجراي حدود و تعزيرات را هم قبول ندارند .از بزرگان با اين نظريه موافقند

ها  در آن محدودهگوينداي كه من عرض كردم مياجراي حدود و تعزيرات شأن حاكم نيست در همان محدوده: گويندمي

ي قضاوت و اين  بكند البته بعضي از بزرگان از جمله مرحوم محقق نائيني علاوه بر مسئلهحاكم اين شأن را دارد كه حكم

 در  و اجراي حدود هم جزء اختيارات حاكم استگويد كهمواردي كه ذكر شد اجراي حدود را هم پذيرفته ايشان مي

  .گيردي حكم او قرار ميمحدوده

  

                                                 

 .، چاپ كنگره558 و 557، ص3مكاسب ج . ١

 .550، ص7 در ارشاد الازهان، مجمع الفائدة و البرهان ج ٢.

 .96كتاب الأمر بالمعروف و نهي عن المنكر، ص. ٣

 .294، ص21ج ٤.

 .424التنقيح اجتهاد التقليد، ص. ٥



 

 

٤

  : دومقول
 قضاء آن  اينها معتقدند ولايت حاكم فقط در باب.اندر قليلي به آن ملتزم شدهاي بسياقولي است كه تقريباً يك عده

اجراي حدود . كنندقبول نمي ولايت را اصلاً در قضاء در غير باب موضوعات براي فقيههم در خصوص موضوعات است، 

 اما عمده اين است مسئله .شدهايي وجود داشته باكنند آن امور حسبه هم در آن شايد يك ترديدو تعزيرات كه قبول نمي

تر از قول قبلي است از خيلي محدوداش ي موضوعات منحصر كرده اين دايره در باب موضوعات و در محدودهبهقضا 

 مرحوم آقاي آقا سيد .باشدي مجمله كساني كه به اين نظر معتقد است مرحوم محقق خوانساري صاحب جامع المدارك

اي در اختلاف بين وارث و اجنبي در مورد مازاد بر ثلث مال مورث د ايشان در يك مسئلهاحمد خوانساري از معاصرين بو

  .  استيك نظري داده

 فروخت بعد از اش را خانهدهد مثلاًاي انجام  اگر كسي در حالت مرض معاملهگويندمسئله از اين قرار است كه مي

 وارث مدعي است كه اين خانه در زمان مرض موت فروخته آيدجا بين وارث و اجنبي اختلاف پيش ميدر اين. دنيا رفت

 چون در زمان مرض موت فروخته شده اين بايد به وسيله وارث اجازه شود چون مال انتقالي در مرض موت از ثلث ،شده

شود و اين مورد تخاصم چون بيشتر از ثلث است اين بايد وارث اجازه بدهد يعني فرض بفرماييد كه مورث محسوب مي

نسبت به ثلث وصيت كرده حالا اين خانه را هم فروخته اگر اثبات شود كه در مرض موت فروخته شده چون مازاد بر ثلث 

  .است بايد وارث اجازه بدهد

نه اين جزء اصل مال است با اين كه بيش : گويدكند اين در مرض موت فروخته شده اجنبي ميلذا وارث ادعا مي

وارث لازم نيست چون مرض موت نبوده يك چنين اختلافي در يك چنين مالي اگر پيدا شد يك ي از ثلث است اما اجازه

 اگر حاكم براساس استنباط گويدمرحوم آقاي خوانساري مي. كندروند سراغ حاكم، حاكم حكمي مي است ميتخاصم

 مراجعه  و نه حكم حاكم واست اين صرفاً بيان حكم الهي شرعي ،خودش حكم به خروج اين مال از ثلث يا از اصل بكند

نكه يبا ا. ستي حكم حاكم نيعنيگوييم ملزم از طرف خداست  همين كه مي.كننده به حاكم ملزم از طرف خداست نه حاكم

اين حكم نيست اين بيان : گويدمي يولكند كه يا از ثلث است يا از اصل است جا حاكم دارد حكم ميتخاصم است رفتند آن

 حاكم در حكم مسئله با هم اختلاف وفرمايد اگر محكوم عليه جا در ادامه ايشان ميو همين . تحكم شرعي الهي اس

داشتند اگر در موضوعات بود محكوم عليه بايد از نظر حاكم تبعيت كند اما اگر در غير موضوعات بود به چه دليل از حكم 

  . حاكم بايد تبعيت بكند

جا در ذيل اين در اينعبارت ايشان . نافذ است: گويدر موضوعات ميپس مسئله حكم حاكم را فقط در قضاوت د

 خودش وشأن حاكم انفاذ حكم شرع است » شرعالغاية ما يمكن ان يقال ان شأن الحاكم انفاذ حكم «قسمت اين است 

   ٦.تواند حكم كندنمي
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در باب قضا آن هم در لاح شأن حكم براي حاكم پس ببنيد طبق قول دوم محدوده اختيارات و آن به اصط

  .ودشمنحصر مي موضوعات

ن انفاد در يكند، اي مين است كه حكم خداست، ملزم از طرف خداست و انفاذ حكم شرعيشان ايسخن ا :سؤال

  ست؟يواقع انشاء ن

حكم الهي گويد آمده مي و اين حكم به خروج از اصل يا ثلث در آن مسئله مورد تخاصم موضوع نيست :استاد

كند ولي اگر در يك جايي بين حاكم و محكوم عليه اختلاف نظر پيش آمد يعني اصلاً  بيان حكم شرعي مي.اين است

شود؛ در حكم حاكم اختلاف نظر كردند جاري نمين حكم ياجا ، اينين حكم را گفتيآقا تو بيخود ا:  عليه آمد گفتمحكوم

 نافذ است، آن جا حكم است يعني محكوم عليه بايد بپذيرد اگر اختلاف نظر پيش حكم حاكم: گويدآن جا مي! با همديگر

كند در حقّ محكوم جا حاكم انشاء دارد يك موضوع است حاكم دارد انشاء ميآن. حكوم عليه حكم حاكم را بپذيردآمد م

 ديگر انشاء گويد حاكم چيزي را ميجا اگرآنتلاف نظر نداشتند طبيعتاً اما اگر اين فضا نبود اگر اخ.عليه هم نافذ است

 اگر حاكم حكم به گويدكند ايشان ميتازه در موضوعات يك مورد را استثناء مي. نيست، بيان حكم الهي شرعي است

كنم اين زن، زن اين مرد است موضوع است اين حكم الهي است زوجيت زن براي اجنبي كرد، حاكم گفت من حكم مي

كه گفتيم جزء اصل در آن مثال مورد دعوا اين. ردهجا ديگر بيان حكم الهي كه نكاوست اين  زوجهكنم اين حكم ميگويدمي

كند و اين مورد را استثناء ميو در موضوعات حكم دارد  يول الهي شرعي است ان حكميب ،شود يا جزء ثلثحساب مي

ورد زن نافذ نيست اين يك استثناء است در در م. گويد اگر حاكم حكم كرد به اينكه زن، زوجه اين مرد اجنبي استمي

  .گويد حكم حاكم نافذ استاي كه داريم اما در غير اين مورد مي به خاطر ادلهّ،مورد زن

محدوده ي قابل انشاء براي او باب قضاء آن هم در  كه حاكم محدودهاست س ببينيد اين قول در اين محدودهپ

  .باشدي مموضوعات

  :قول سوم

 كه دامنه اختيارات حاكم و شأن حكم كردن را براي حاكم ن استي و آن ا جمعي به آن قائل هستنداين قول هم

 .دهندامور مؤمنين و زعامت جامعه هم تسري ميي حدود و تعزيرات و امور حسبيه، نسبت به ي بر باب قضاء و اجراعلاوه

شود دخالت كند اما اين دخالت او مور مسلمين مربوط ميتواند در اموري كه به جامعه اسلامي و ا حاكم ميگوينديعني مي

گويند اعمال ولايت تنها در  مي،محدود به يك حد و مقيد و به يك قيدي است و آن قيد احكام اوليه و ثانويه است

 طبيعتاً تواند يك حكمي را انشاء كند كه خارج از احكام فرعي الهي استچارچوب احكام شرعي معنا دارد يعني حاكم نمي

  .اش اوسع است اما در عين حال مقيد به اين قيد هم هستاين نظر از نظر مشهور فقهاء دايره

  

ها حد و حدود هاي مردم، معاملات مردم، براي آنتواند بيايد مثلاً دخالت بكند در قراردادطبق اين نظر حاكم نمي

دهد كه كسي بيايد براي لطنت مردم بر اموال خود اجازه نميسحق  را داريم »الناس مسلطون علي اموالهم«تعيين كند چون 
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: گويدتواند بيايد مسجدي كه وسط خيابان واقع شده را خراب كند ميها تعيين تكليف بكند طبق اين بيان حاكم نميآن

تواند مي: گويدم ميخيابان را آن طرف ببرالاّ اين كه ضرورت پيش بيايد، الّا اين كه اضطرار پيش بيايد اما طبق قول چهار

  .بكند البته آن هم تابع مصلحت استخراب 

 قائل به منطقة الفراغگويند دو دسته هستند يك عده شان مثل مرحوم آقاي صدر هايي كه اين نظر را ميخود اين

 تكليف  كه ادله و نصوص و روايات آيات دارد كه شارع در موارد بسياريگويندمي و دناي دار يك نظريهشاني، ااست

اي كه به اصطلاح توسط نصوص بيان شده در مواردي كه هاي مختلف مشخص كرده احكام اوليهانسان را در اعمال و كار

 حاكم در اين موارد دخالتش فقط در حد تطبيق كليات بر موارد است تطبيق گويدينص شرعي داريم آيه و روايت داريم م

رع وارد نشده معمولاً در محدوده  شنص شرعي نداريم دليلي از ناحيه ما ويندگهايي ميكليات بر مصاديق ولي يك جا

منطقة الفراغ جا رها كرده آن منطقه را ن شرع نصي ندارد آ، انسان با طبيعت و اختيارات دولت و حاكميت دولترابطه

  .گويدمي

 ترخيصي را جعل بكند ايشان فقط اي حرمتي، منعيا يب  يك الزامي وجومنطقة الفراغتواند در محدوده حاكم مي

كند  فقط تطبيق ميگويدكند براي جعل و انشاء اما در غير اين محدوده ميبه اصطلاح در اين محدوده دست حاكم را باز مي

كند انشاء ندارد، حكم ندارد هر چه هست تطبيق كليّ بر فرد و مصداق است اين نظر آقاي صدر فقيه، حاكم فقط تطبيق مي

 حاكم محدوده اختياراتش احكام اوليه است يعني گويدگيرد ايشان ولي به هر حال ميي در اين گروه قرار مياست ول

بيان اقتصادنا  كه اين نظر را ايشان در كتاب  البته به استثناء منطقة الفراغ٧.شدتواند خارج از احكام اوليه حكم داشته بانمي

  . استكرده

اريم موردي  ند ما چيزي به نام منطقة الفراغ اصلاًگويندهستند اين منطقة الفراغ را قبول ندارد ميها لياما خي

 جا حكمي نداشته باشد يا الزام نداشته باشد كه شارع نسبت به آناي، روايتي، عمومي، اطلاقي وجودنيست كه يك نصي، آيه

تواند حكم شود احكام اوليه فقط در چهارچوب احكام اوليه مياكم مي محدوده اختيارات حيا منع يا ترخيص بنابراين همه

ها هم حكم در چارچوب احكام اوليه آيا از قبيل تطبيق است حكم بكند و واقعاً آيا به نظر آنبكند حالا اين كه چه طوري 

  . استيگرين مسئله ديشاء براي اجراي آن احكام است، ايا انشاء است اگر انشاء است ان

  شود؟ فرقش با فتوا چه مي :لسؤا

 طبق اين ؟ همين يكي از مهم ترين مشكلات اين تعابير است كه اگر ما اين نظر را گفتيم آيا انشاء خواهد بود:استاد

  .نظر ممكن است گفته شود بله يك قسم از احكام حكومتي كه ما گفتيم انشاء قوانيني براي اجراي احكام فرعي است

 يرضيتفسير به ما لا بلكه ها باشد  قبول آن اما معلوم نيست اين نظر موردشاء را تصوير كردشود ان فرض مي در آن

 مقيد به احكام فرعي اوليه هست گويندآنهايي كه ميقعاً مشتت و مبهم است واقعاً جا خيلي واصاحبه باشد ببنيد كلمات اين

                                                 

 .378اقتصادنا، ص . ٧
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دهد اگر تطبيق باشد انشاء در آن هست يا نيست در انجام ميدر آن جا شارع حاكم فقط تطبيق  اصلاًخواهند بگويندآيا مي

 در البتهشود مثلاً انشاء بعضي از يا اعتبار موضوعات بكند يا يك فردي را مصداق يك كليّ قرار بدهد بعضي صور آن مي

 حكم اصلاً كنند و بگويند انشاء را انكار ببعيد است كه اين قول سوم بخواهند اصلاًو شود انشاء را تصوير كرد تطبيق هم مي

  .شاء نباشد كه ديگر حكم نيستانشاء در آن نيست اگر ان

جا مفصل اين بحث را آن كه ايشان در ٨از معاصرين كساني كه قائل به اين نظريه است مرحوم آقاي گلپايگاني است

قائلين به  يعني و اينها را اصلاً قبول ندارد و طبيعتاً علي رغم اختلافي كه اين دو نظر يعتاً ايشان اين منطقة الفراغطب .اندكرده

گيرند چون حد براي ولايت  دارند اما در عين حال با هم اين دو در گروه سوم قرار ميطقه الفراغ و منكرين منطقة الفراغمن

  .استقائل هستند و آن احكام اوليه 

ان خواهد يدامنه اختياراتش و حكمش وسيع است كه ب ولايت مطلقه است كه حاكم : قول چهارم :ندهيبحث جلسه آ

  .نيالحمد الله رب العالمو. شد
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